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 «کند. ست که چشم انداز آیندۀ ما را ترسیم میدست توانای معلم ا» 

 «مقام معظم رهبری » 

 مقدمه:

هیا  مایا   در سال تحصیلی  ذشتی،هد در  ی  تیلیر س یرسن ،رسمیاد  میی  

 ها  حضیر  مدارن تد. جا گز ن  می  

مییر ادر ا یین نییلن ملییز نرمیی  مایاییااد نییا ان، ییار س مدالیی د سییا  در تییداس  

 .رچه نلش،ر ماا   نا دامش  می اا دات،ند می   س نرارار  ارتباط ه

ذف،نیی  اسیی  تاییداد  ا  دامییش  مییی اا نییه دسلییه تیید  دس،رسیی  نییه تیفیین 

 هییا  ماییا   محییرس  تییدمد ،ییه نییرا هاییراه هیتییاند  ییا ا ن،رمیی  ا   مییی  

 ی  هیا  د گیرد ا   میی   ن یره منید تیدمد.  تحقق تداس   می ت  نیه تیلیه

مییی اا سیینامه نییرا  ا یین دسیی،ه ا  دامییش  هییاد تیسلیید س تییاسل  درا  ا یین تییلیه

 نید.

رسیینامک ،،ییاب ادنلییا  در ا یین رس هییا  ،رسمییا   مصییاا تیید ا تییا نییا تیسلیید د

ا  ا  دسیا سیی  ،اد نییرا  سییال تحصییلی  جد ییدد ذیتییهفارسیی   ا ییک هشیی

هییا را نییرا   مییی   فر مدامشییاا ،ییاهش دهییلا س املییدسار ا ،ییه در مییامیاده

هییا یر  در مییدارند ا یین میییر درسیینامههییا  حضییادامییه ملییز در ،نییار  مییی  

 نرا   ادذلر  ن ،ر مطاسب نه دامش  می اا ،اک ،ند.

ا یین درسیینامه تاییام  درسن ،،ییاب فارسیی سنه جییز درسن   اد: درن  ییناا س 

تییید ،ییه در هییر درن ماییام  ،یاییا د ماییام  اتییاارد  ییامزدهاارا تییامه میی 

س  ثیار می سیندذاا س  هیا  ادنی د تیار د ادنلیا ها   نیام  س ادنی د  را یهدامش



 

در اسیا   ا یام   .............. نه رستی  سیادهد مد یه س مفلید نلیاا تیده اسی .

درسنامه ملز نه تف لک هیر درند سییایت  حیرد تیده تیا دامیش  میی   ی  ا  

 مطاساک هر درن نرا  ار  ان  مید نه سیای   اسد دهد.

،،یاب فارسی  در  ار  یان  س تایر ن میتی،نی   نه ذ،ر اسی  ،یه اسیا  میید

تیید دامیش  میی   ی  ا  ا ن درسنامه حشف تیده اسی  چیرا ،یه تی یله می 

هییا  اسیید مطاساییک درسیینامه س نییا راهناییا   دنلییر مح،ییر  میییدد نییه ا یین ن ییش

 دهد.

دا ذلیر ،یراملد اس  نا  یار  مداسمید م،ایالد هاگی  تزمایاا را نیرا   میلن

 ا.مید غافه مشی  س رسن ،رسما جز  ،رده س در تلن حال ا  سظا   تغی 

 

 

 به امید روزهای بهتر و سرشار از سلامتی
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  یسعد شاعر:                                                                                 یمثنو :قالب شعر                      

آثار: بوستان، گلستان   

 :اول تیب

ديزبان آفر درانسخن گفتن        ديکه جان آفر یيبه نام خدا  

 .ددا اديو حرف زدن را به او  دیکنم که به انسان جان بخش یآغاز م يیسخن را با نام خدا :نثر روان 

 :دوم تیب

  ريخطابخش پوزش پذ ميکر            ریدستگ ةخداوند بخشند

      ردیگیم دهيناد: کسی که اشتباه ما را خطا بخش             هبخشند :ميکر                مددکار ،گرياري :ریدستگ

  پوزش : قبول کنندة عذر وريپوزش پذ 

 .می پذيردرا  شیعذرخواه ،ردیگیم دهيرا ناد شيو خطاها کندیم یاريکارها که انسان را در یوندخدا :نثر روان

             از کمک کردن  هيکنا          : کردن یریدستگ 

   يیواج آرا «ش»ف حر يی،واج آرا« ِ -»ی  صدا           :تکرار 

  :سوم تیب

آدم و مرغ و مور و مگس یبن و کس        زیپرستار امرش همه چ  

         انسان: آدم یبن                                    فرمانبر :پرستار

.و امر خداوند هستندفرمانبردار دستور  ایهمه موجودات دن :نثر روان   

  ایدن موجودات و مرغ و مور و مگس: منظورتمام آدم یبن

  :چهارم بیت

تخت زد را به خاک اندر آرَ یکي        را به سر برنهد تاج بخت یکي  

یخوشبختو اقبال  بخت:   

.رساندیم یو خوار یکند و هر کس را که بخواهد به پستیخداوند هرکس را بخواهد خوشبخت م :نثر روان  

داشتن    بزرگ و از خوشبخت کردن  هيکنا           :تاج بر سر نهادن  

   کردن راوخ پست واز  هيکنا          : از تخت به خاک آوردن 

 

 1 ستایش جان آفريد به نام خدايی که   



 

  :پنجم بیت

لیآب ن زبر آتش برد  یگروه           لیبر خل آتشیند گلستان کُ  

کند و فرعون و گروهش را با غرق کردن در گلستان تبديل می خداوند آتش را برای حضرت ابراهیم بهنثر روان: 

 آب رود نیل به آتش جهنم می اندازد.

و  در آتش توسط نمرود میانداختن حضرت ابراه یاشاره به ماجرا تیب نيا »    میلقب حضرت ابراه :لیخل  

«عبور حضرت موسی و يارانش از رود نیل دارد   

  :ششم تیب

ز سر یبزرگان نهاده بزرگ         ش بریگبه درگاه لطف و بزر  

کنند. می و تواضع یکنند و فروتنیخود را فراموش م یتمام بزرگ ،در برابر خداوند ایهمه بزرگان دن :روان نثر   

بزرگی از فراموش کردن هيکنا           :ز سر ینهاده بزرگ   

 :هفتم تبی

تشیه ماهنفرومانده از کُ          تشیبر اله فقجهان مت  

ذات ،قتیحقنه: کُ     ت   اذ ،قتیحق :تیماه        : ناتوان   فرومانده   يی         خدا :تیاله            متحد  :متفق   

و ذات خداوند ناتوان  قتیاما در شناخت حق کنندمی اعتراف و اقرار خداوند ة مردم دنیا به وجودهم ن:روا نثر 

  .هستند

یچارگیو ب یاز ناتوان هيناک           :فرو ماندن                     ایمردم دن ،انسان ها ن: منظورجها  

 :تمشه تبی

  افتیجمالش ن یبصر منتها          افتیجلالش ن یاورامبشر 

يینایب صر:ب         و شُکوه      یبزرگ :جلال                 باشد یزیت چشآنچه در پ :ماورا              انسان ر:بش  

يیبايز :جمال                    آخر ،انيپا :منتها  

و جمال  یدر شناخت بزرگ انسان ».کند ینم دایاز خداوند پ باتريبزرگتر و ز در تمام موجودات، انسان :روان نثر

«ناتوان است خداوند  

 :منه تبی

یحاصل کن جيبه تدر يیصفا   ی           دل کن ةنيیمل در آتأ  

.شودیپاک مها از آلودگی توجود مک کم ی،دل و درون خود توجه کناگر به  :روان نثر   
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« است نهيدل مانند آ»  هیتشب           :دل ةنيیآ  

 :مده تبی

  یمصطف یتوان رفت جز بر پ       که راه صفا یحال است سعدمُ

  (ص)حضرت محمد لقب  ی:مصطف                                  ممکن ریغ :محال

.ستا )ص(از حضرت محمد یرویپ، هایآلودگو پاکی از به صفا  دنیرس یبرا ی، تنها راهسعدای  :روان نثر  
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 رپو نیام صریق شاعر:                                                                      مثنوی :شعر قالب                      

 ناگهان یهانهآي پرستو، قول رود، به مثل چشمه مثل، تنفس صبح ،آفتاب یدر کوچه ها :آثار 

 :اول تیب

 هاای دارد میان ابرکردم خدا                    خانهپیش از اينها فکر می

 پیش از اينها: در گذشته

 .ها داردرای در میان ابکردم که خدا، خانهدر گذشته فکر می نثر روان:

  :دوم تیب

 ها                    خشتی از الماس و خشتی از طلامثل قصر پادشاه قصه

    خشت: آجر

 اش از الماس و طلاست.های خانهها، آجرمانند قصر پادشاه قصه نثر روان:

 خانة خدا به قصر پادشاه           :تشبیه

 :سوم تیب

 بر سر تختی نشسته با غرور               های برجش از عاج و بلور     پايه

 رودای تزيینی به کار مییعاج: استخوان فیل که گران قیمت است و در ساختن اش                       پايه: ستون   

 های کاخش از جنس عاج و بلور است و خودش با غرور کامل روی تخت پادشاهی نشسته است.ستون نثر روان:

 :چهارم تیب

 اه، برق کوچکی از تاج او                    هر ستاره، پولکی از تاج اوم

های روی تاج ای يکی از پولککردم ماه، درخشش کوچکی از تاج خداوند است و هر ستارهفکر می نثر روان:

 اوست.

 :پنجم تیب

 اشاش                    سیل و طوفان، نعرة توفندهرعد و برق شب، طنین خنده

 توفنده: غوغا کننده، ويران کننده                                                       طنین: صدا، آواز                    

کردم و حوادثی مثل سیل و طوفان را های خداوند تصور میصدای رعد و برق شبانه را، صدای خنده نثر روان:

 دانستم.صدای عصبانیت و خشم او می
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  :ششم تیب

 کس را در حضورش راه نیستکس از جای او آگاه نیست                    هیچهیچ

 داند جای او کجاست و هیچکس اجازه ندارد به حضور او برود و او را ببیند.هیچکس نمی نثر روان:

 :هفتم تیب

 یناش در آسمان، دور از زمرحم بود و خشمگین                    خانهآن خدا بی

 اش در آسمان و دور از زمین بود.کردم، بی رحم و خشمگین بود و خانهآن خدايی که من تصور می نثر روان:

 :هشتم تیب

 بود، اما در میان ما نبود                    مهربان و ساده و زيبا نبود

 آن خدا وجود داشت اما در بین ما نبود. مهربان و ساده و زيبا نبود. روان: نثر

 :نهم تیب

 در دل او، دوستی جايی نداشت                    مهربانی هیچ معنايی نداشت

 دانست.دوستی برايش بی معنی بود و مهربان بودن را نمی نثر روان:

 :دهم تیب

 هاپرسیدم از خود از خدا                    از زمین از آسمان از ابرهرچه می 

 پرسیدممورد خدا، آسمان و زمین می هرچه از ديگران در نثر روان:

 :ازدهمي تیب

 جو از کار او کاری خطاستوگفتند: اين کار خداست                    پرسزود می

 خطا: اشتباه

گفتند: اين قسمت و حکمت است و پرسیدن در مورد کارهای خداوند، نادرست و اشتباه سريع می نثر روان:

 است.

 :دوازدهم تیب

 ر نماز و در دعا                    ترس بود و وحشت از خشم خدانیت من د

 نیت: قصد، هدف

 نیت و قصد من از خواندن نماز و دعا، تنها در امان ماندن از خشم او بود. نثر روان:
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 :زدهمیس تیب

 پیش از اينها، خاطرم دلگیر بود                    از خدا در ذهنم اين تصوير بود

 در گذشته تصوير خوبی از خدا نداشتم و ناراحت بودم :نثر روان

 :چهاردهم تیب

 تا که يک شب دست در دست پدر                    راه افتادم به قصد يک سفر

 تا اينکه يک شب همراه با پدرم به قصد سفر به راه افتاديم. نثر روان:

  :پانزدهم تیب

 ای ديديم خوب و آشناخانه   در میان راه، در يک روستا                 

 ای خوب و آشنا ديديم.در میان راه در يک روستا، خانه نثر روان:

 :شانزدهم تیب

 زود پرسیدم: پدر، اينجا کجاست؟                    گفت: اينجا خانة خوب خداست

 ت.زود از پدرم پرسیدم: اينجا کجاست؟ پدرم گفت: اينجا خانة خوب خداوند اس نثر روان:

 :هفدهم تیب

 ای خلوت نمازی ساده خواندشود يک لحظه ماند                    گوشهگفت: اينجا می

 ای خلوت، نماز خواند.شود  برای لحظاتی توقف کرد و در گوشهپدرم گفت: اينجا می نثر روان:

 :هجدهم تیب

 گويی تازه کردبا وضويی دست و رويی تازه کرد                    با دل خود گفت و 

 با وضو گرفتن، آبی به دست و صورت خود بزنیم و با خودمان، خلوت و گفتگو کنیم. نثر روان:

 :نوزدهم تیب

 اش اينجاست؟ اينجا در زمین؟گفتمش: پس آن خدای خشمگین                    خانه

 و در روی زمین خانه دارد؟اش اينجاست؟ به پدرم گفتم: پس آن خدای خشمگین و عصبانی، خانه نثر روان:
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 :ستمیب تیب

 هايش از گلیم و بورياستگفت: آری خانة او بی رياست                    فرش

 بافند                       گلیم: نوعی فرشبوريا: حصیری که از نی می               بی ريا: ساده، بدون ناپاکی         

نیز چیزی جز گلیم و حصیر  های اين خانه. خانة خدا ساده و بدون ناپاکی است. فرشپدرم گفت: بله نثر روان:

 نیست.

 :و يکم ستمیب تیب

 مهربان و ساده و بی کینه است                    مثل نوری در دل آيینه است

 خداوند، مهربان و ساده و بی کینه است و مانند نوری در دل آيینه است. نثر روان:

 «تشبیه شده است خداوند به نور» تشبیه            :ری در دل آيینه استمثل نو

 :و دوم ستیب تیب

 عادت او نیست خشم و دشمنی                    نام او نور و نشانش روشنی

 اش روشنايی است.خداوند دارای خشم و دشمنی نیست و نام او نور و نشانه نثر روان:

 قرآن: الله نور کل نوربه آية دارد اشاره بیت، 

 :ومسو  ستیب تیب

 تازه فهمیدم خدايم اين خداست                    اين خدای مهربان و آشناست

 تازه متوجه شدم که خدای من، اين خدا است که خوب و مهربان و آشنا است. نثر روان:

 :مچهارو  ستیب تیب

 ترگ گردن به من نزديکتر                    از ردوستی از من به من نزديک

هايش تر است و حتی از رگ گردن هم به بندهخداوند مانند دوستی است که از خودم به من نزديک نثر روان:

 تر است.نزديک

 تريم.اشاره دارد به آية قرآن: نحن اقرب الیه من حبل الوريد: ما از رگ گردن به او نزديک بیت،

 :مپنجو  ستیب تیب

 ريا، با اين خدا                    دوست باشم، دوست، پاک و بیاين توانم بعد ازمی

 توانم با اين خدا، دوست باشم و يک دوستی پاک و بی ريا داشته باشم.از اين به بعد می نثر روان:
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 ترين پرندگان در آفرينش، طاووس است.از شگفت انگیز مثال:

 

 

 مثال: به نام خداوند جان آفرين                    حکیم سخن در زبان آفرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادآوریدانش ادبی: 

های کتاب که شعر فیه نباشد. به تمام متننثر: سخنی است که دارای وزن و قا

 شود.نیستند، نثر گفته می
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 شود.نظم: سخنی است که دارای وزن و قافیه باشد. به تمام شعرها، نظم گفته می

 

 و ادبی زبانی جملة 

 کند.و بدون زيبايی های ادبی بیان می  جمله زبانی: جمله ای است که مقصود و منظوری را ساده

 شید طلوع کرد.مثال: خور

جمله ادبی: جمله ای است که مقصود و منظوری را زيبا، تاثیر گذار و همراه با آرايه های ادبی بیان 

 می کند.

 مثال: صبحگاهان، خورشید خانم از پشت کوهها به مردم شهر سلام کرد.

 مثال بیشتر:

 نه های الماس از آسمان بر زمین ريخت.ادبی:  قطرات باران مانند دا          زبانی: باران از آسمان می بارد.

 ادبی: چهره ی دوستم مانند گلهای بهاری زيباست.    زبانی: دوستم زيبا است.               
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آيند، هم وزن و هم آهنگ هستند و در حرف يا حروفی با هم به کلماتی که در انتهای هر دو مصراع می :قافیه

 آيد.یه معمولا قبل از رديف در شعر میگويند. قافمشترک هستند، قافیه می

 مثال:

 کنی حاصل کنی                    صفايی به تدريج  دلتامل در آيینة 

 است « ل » اند، حرف مشترک آنها : قافیه هستند زيرا دارای آهنگ هستند، در انتهای مصراع آمدهدل و حاصل

  سفرقصد يک راه افتادم به          پدر تا که يک شب دست در دست 

 است « ر » اند، حرف مشترک آنها دارای آهنگ هستند، در انتهای مصراع آمده: قافیه هستند زيرا پدر و سفر

 

ای است که در گويند. رديف کلمهبه کلماتی که دقیقا مثل هم باشند و بعد از قافیه بیايند، رديف می رديف:

 شود.پايان دو مصراع، تکرار می

 مثال:

 : رديف {نیست}  نیستهیچکس را در حضورش راه                      نیستای او آگاه هیچکس از ج

 : رديف {تازه کرد}  تازه کردبا دل خود گفت و گويی                     تازه کردبا وضويی دست و رويی 

 

 تواند رديف نداشته باشد.نکته:گاهی يک شعر يا يک بیت می

 مثال:

   روشنینام او نور و نشانش                     شمنیدعادت او نیست خشم و 

  « اين بیت، رديف ندارد»   قافیه هستند. دشمنی و روشنی:  

 

 

 

 قافیه و ردیف

 



 

   یریابوالقاسم قش«   هیریقش ةرسال» برگرفته ازکتاب                        ساده و روان :نثر                   

  

از راه  یرا بودند که مسافردشت سرگرم چَ گوسفندان در .ردگوسفندان اربابش را به صحرا بُ یغلام یروز 

رسید و با ديدن انبوه گوسفندان به سراغ آن غلام ) چوپان( رفت و گفت: » از اين همه گوسفندانت، يکی را به 

«.من بده  

ارباب: صاحب،ريیس                         انبوه: زياد،فراوان                   غلام: خدمتکار     

روزی خدمتکاری گوسفندان صاحب خود را برای چرا به صحرا برده بود. وقتی گوسفندان مشغول چرا روان:  نثر

بودند مسافری از راه رسید و با ديدن آن همه گوسفند ، پیش خدمتکار رفت و گفت: از اين همه گوسفند يکی 

 را به من بده

چوپان گفت: نه نمیتوانم اين کار را بکنم؛ هرگز!  مسافر گفت: يکی را به من بفروش چوپان گفت: گوسفندان از 

 آنِ من نیست« مرد گفت: » خداوندش را بگوی که گرگ بِبُ رد « غلام گفت: » به خدا چه بگويم       

   خداوند: صاحب

نثر روان: چوپان گفت: من نمی توانم اين کار را بکنم؛ هرگز! مسافرگفت: پس يکی را به من بفروش چوپان گفت: 

گوسفندان مال من نیست. مرد گفت: به صاحب گوسفند بگو يکی را گرگ برده است.غلام گفت: به خدا چه 

                                                                                                                                                          !بگويم؟

 اعمال ما است. اشیم و بدانیم که خدا شاهدب تاکید حکایت بر این است که همیشه و در همه حال امانتدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ميبه خدا چه بگو
 10 حکایت



 

 ترجمة نهج البلاغه برگرفته از                            : ساده وران                                 نثر                         

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار                           هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

 

 

 شاعر: قاآنی شیرازی                                                             قالب شعر: قصیده                               

 اثر: پريشان

   :اول تیب

 همه نقش و نگار؟فصل بهار                    از کجا گردد پديدار، اين داند که دررا کس نمیراستی 

 زيبايی از کجا به وجود آمده است؟ داند که در فصل بهار، اينهمهبه راستی کسی نمی نثر روان:

   :دوم تیب

 های نغز کامکار؟همه گلها حیران شود کز خاک تاريک نژند                    چون برآيد اينعقل

 نغز: خوب و نیکو               چون: چگونه               روح       نژند: سرد و بی        حیران: متعجب      

 امروا، خوشبختکامکار: ک

 واژه های مهم

2درس  خوب، جهان را ببین      

 عظمت: بزرگی                                                   خالق: آفريننده                                    

 انباشته شده: جمع شده                                                    مانند                                  همتا: بیبی

 برافراشته: بلند کرده                                                   ها                                          اسرار: راز

 خزان: پايیز                                                   پرتو: روشنايی                                     

 ر: طلاز                                                حدقه: کاسة چشم، مردمک چشم           

 ناب: خالص                                                  دفع: دور کردن                                     

 جلوه: ظاهر، پیدايی                                                    جثه: اندام، بدن                                  

 کاکل: تاج                                                                                    فراز: بلندی، بالا  

 شکاف: سوراخ                                                   درهم آمیخته: ترکیب شده                  
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 صورتگرماهر



 

های زيبا و خوش رنگ به شود که چگونه از اين خاک تاريک و سرد، اينهمه گلعقل انسان متعجب می نثر روان:

 وجود آمده است؟

 تشخیص           ها حیران شود:عقل 

   :سوم تیب

 از کجا شد آشکار؟چون نپرسی کاين تماثیل از کجا آمد پديد؟                   چون نجويی کاين تصاوير 

 چون: چرا                                                      ها          ماثیل: تصويرتَ 

کنی که اينهمه اند؟ چرا جستجو نمیپرسی که اينمهه تصاوير زيبا از کجا به وجود آمدهچرا نمی نثر روان:

 اند؟تصاوير از کجا آمده

   :چهارم تیب

 گريد بدين سان زار زار؟خندد بدين سان قاه قاه؟                    ابر از هجر که میکه می برق از شوق

 زار زار: با ناله گريستن                     قاه قاه: صدای بلند خنده                        هجر: دوری    

ابر از دوری چه کسی اينگونه زار زار گريه خندد؟ رعد و برق از اشتیاق چه کسی با صدای بلند می نثر روان:

 کند؟می

 متضاد                             خنديدن و گريه کردن ابر:            تشخیص        می گريد:  و می خندد 

   :پنجم تیب

 کار؟همه صورت برد بر صفحة هستی به کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر                    اين

 صفحة هستی: دنیا، جهان                     صورت: نقش           صورتگر: نقاش ) منظور از صورتگر: خداوند (       

آن نقاش ماهر و توانا چه کسی است که بدون تقلید از ديگران، اينهمه نقش و نگار در جهان به کار  نثر روان:

      برده است؟

 «هستی به صفحه تشبیه شده است » تشبیه  صفحة هستی:           

 «ترین نقاش طبیعت است. مفهوم بیت: خداوند، بزرگ » 
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 مانند:

 * دلش مانند دريا، بخشنده است.                 * مادرم مانند گل زيبا است.       

 

 .آيداند. مشبه معمولا در ابتدای جمله میای است که آن را به چیز ديگر، شبیه و مانند کردهکلمه ه:بّشَمُ. 1

 چیزی که مشبه، به آن شبیه و مانند شده است. . مُشبَّه بِه:2

 کند.مشبه به را بیان میای است که شباهت بین مشبه و کلمه ه:بَ. وجه ش3َ

که نشانگر تشبیه هستند، ادات چون، چون، همانند، بسان، چو، چونان و...{} مثل، مانند، همبه کلماتدات: . ا4َ

 گويند.می

 مثال:

 لرزان: وجه شبه{ -بید: مشبه به  -چون: ادات  -تنش چون بید، لرزان است.}تنش: مشبه  *

 شجاع: وجه شبه{ -شیر: مشبه به  -مانند: ادات  -: مشبه علی )ع( مانند شیر، شجاع است.}علی *

سپید: وجه  -برف: مشبه به  -همچون: ادات  -موهايش همچون برف، سپید شده است.}موهايش: مشبه  *

 شبه{

به رفتن شتاب کرد: وجه  -عمر: مشبه به  -چو: ادات  -ايام گل، چو عمر، به رفتن شتاب کرد.}ايام گل: مشبه  *

 شبه{

 شود.گاهی اوقات، رکن سوم و چهارم در تشبیه، حذف می :نکته

 مثال:

 دوستی به درخت، شبیه شده است.{ ----دوستی: مشبه به  ----درختِ دوستی }درخت: مشبه 

 رحمت به باران، شبیه شده است.{ ----رحمت: مشبه به  ----بارانِ رحمت }باران: مشبه 

 

 

 

 ايم.کنیم، از تشبیه استفاده کردهتشبیه: وقتی کسی يا چیزی را به چیز ديگر، مانند می

 

 کان تشبیهتشبیه و اردانش ادبی: 

13

3 

 :هر تشبیه چهار رکن دارد: ارکان تشبیه

 



 

 زازیين کَجلال الدّ میر« فرزند ايران » برگرفته از کتاب       ساده و روان              نثر:                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3درس  ارمغانِ ايران  

 واژه های مهم

 پیراسته: پاکیزه، آراسته                            کهن: قديمی                                                  

 آلايش: آلودگی                                درازنا: طول: درازا                                       

 کیپلشتی: آلودگی، ناپا                                سپند: مقدس، ارجمند                                

 دَدی: وحشی گری    فرَ: شکوه                                                                                

 فروغ: روشنايی                                                                           والايی: ارجمندی

 خاستگاه: محل پیدايش                                                فرزانگی: دانايی                          

 بِخردان: دانايان                               فرهیخته: ادب آموخته                                 

 وشن رای: نیک انديش تیره رای: بد انديش                                                                     ر

 خیره روی: گستاخ                                                                       گُرد: پهلوان

 دل: شجاعپُر                               ارمغان: سوغات، هديه                                  

 همگنان: همگان، همه                                                    خرد: عقل                                

 بٌن جان: صمیم دل، ته قلب                                پاس: احترام، حق شناسی                            

 تبار: اصل، نژاد                                                            خامه: قلم                         

 نستوه: خستگی ناپذير                                                      نزاده: اصیل، نجیب                

 سزاوار: لايق، شايسته                                                        بسنده: کافی                       

 دريغ: کوتاهی                                                    وچک، ريز                    خٌرد: ک

 خیرگی: حیرت                                                      سِتبر: محکم                         

 خوار: پست، ذلیل                                                       سٌتوار: پايدار، ثابت              

 بیشه: نی زار، جنگل کوچک                                                 تکاپوی: تلاش، کوشش              
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  :چند نکته مهم از متن درس

 کنايه از احترام گذاشتن                                  سرفرود آوردن: 

 استوار چون کوه می کوشند:           تشبیه                         شیر شیران هستی:           تشبیه         

 فرهنگ و ادب و انديشه را به بیشه تشبیه کرده است» تشبیه           بیشة فرهنگ و ادب و انديشه:

 کسی گذاشتن کنايه از مسئولیت بر عهدة       :     دوش نهادنبار بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرایی یا نغمة حروفواجانش ادبی: د

 

بیت، واج آرايی يا به تکرار يک حرف يا صدا ) صامت، مصوت ( در يک عبارت يا  واج آرایی:

 شود.نغمة حروف گفته می

 شود.به تمام حروف الفبا، صامت گفته می ت:صامِ

 مانند: آ، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ...........................................

 شود:به دو دسته تقسیم می ت:وِصَمُ

 -ٌ ، -ِ ، -َ : . مصوت کوتاه1 

 صوت بلند: آ ، ای ،  اوم. 2

 مثال:

 خیال خال تو با خود، به خاک خواهم برد: 

 «واج آرايی در حرف خ » 

 :جان بی جمال جانان، میل جهان ندارد

 «واج آرايی در حرف ج »  

 :ها بر خداسترياست به دست کسانی خطاست، که از دستشان، دست

 «واج آرايی در حرف س »  
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 خواجه رشید الدين فضل الله « جامع التواریخ  » برگرفته از کتاب          ساده و روان ر:نث                  

 

روايی فرزندان خود را پند می داد و درآن میان چوبة تیری از تیردان بیرون کشید و به ايشان داد و گفت: فرمان

 . باز به آسانی شکستند.رويی شکستند ديگر بار دو عدد دادبه اندک نی« بشکنید  »

 جعبةتیر                       ديگربار: بارديگرپند: نصیحت                        چوبة تیر: تیرچوبی                     تیردان: 

نصیحت می کرد و درحال نصیحت کردن يک تیر چوبی را از جعبة تیر بیرون  را خود فرزندان پادشاهیروان:  نثر

ها را دو تیر به هريک داد و دوباره تیرفرزندان داد و گفت: بشکنید همه به راحتی شکستند. بارديگر  به آورد و

 شکستند. 

 .آنگاه زور آزمايان از شکست آن در ماندند.ها افزود تا به بیش از ده رسانیدبدين ترتیب بر تعداد چوب 

 زورآزمايان: کسانی که با هم رقابت می کردند

ن هنگام فرزندانی که در ايرد تا به بیشتر از ده تیر رسید. درها اضافه ک: به همین شکل برتعداد تیرروان نثر

 بشکنند. را هم رقابت می کردند نتوانستند تیرها ها باشکستن تیر

 

 تاکید حکایت بر داشتن همدلی و اتحاد برای کسب موفقیت و پیروزی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کایتح همدلی و اتحّاد  16  



 

                                                       ساده و روان :رنث                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :های متن برخی از آرايه

 

 

 

 

به و انجام کاری يا داشتن حالتی  به کلمه يا کلمه هايی که معمولا در ابتدای جمله می آيندنهاد: 

 می گويند.« نهاد »  می شود آن ها نسبت داده

 ( نهاد نوجوانی)   «         . نوجوانی، دورة شور و شوق و شکوفایی است»  مانند:

 

 

مرتب و سر جای خودش قرار اگر شعر داشته باشیم ابتدا اجزای جمله را  ، : برای پیدا کردن نهادنکتة مهم

 .های خواسته شده را مشخص می کنیم ، بعد نهاد و سایر قسمتدهیممی 

 

 سفر شکفتن

 نصیب: بهره، قسمت                                           حکیم: انسان دانا                                     

 آرمان: آرزو                                       تصور: پنداشتن، فکر کردن                          

 هاها، پايهاصول: ريشه                                       نطقی: آنچه از روی عقل و فکر باشد           م

 نشیب: سرازيری                                            فراز: بالا                                                   

 آراسته: زيبا، مرتب                                                        مهارت: توانايی در کار، ماهر بودن

 نظیر: مثل، مانند                                        مشقت: رنج، زحمت                                     

 تدبیر: انديشیدن                                                   استعداد: توانايی                              

 طراوت: شادابی، تازگی                                                                            چیرگی: پیروزی                                       

 توکل: کار خود را به خدا سپردن                                             سرشار: پر                                              

 سنجیده: دقیق، حساب شده                        

4درس   

 یادآوری اجزای جمله و معرفی اسم دانش زبانی: 

 واژه های مهم

17 



 

 « درکتابی بهار معنا شد   ی خندید      بر درختی شکوفه ا » مانند:

نهاد  بهار          –)شکوفه          نهاد جمله اول « در کتابی معنا شد بهاربر درخت خندید و  شکوفه »

 « جمله دوم(

 

 

 نهاد           عاقل کند ؟چه کسی فکر می «  زبان می گشاید  عاقل ابتدا فکرمی کند و بعد » مانند:

  نهاد          تیر    ت کرد؟چه چیزی اصاب«   ب هدف اصابت کرد سرعت به قل تیر با»  مانند:

 

 

 (.نهاد حذف شده است          توز راه سبز شو تازه شو بهاری شو )با بهاری که می رسد امانند: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه چیزی؟  -2چه کسی؟    -1ل کمک می گیریم.  برای پیدا کردن نهاد از این دو سوال + فع

 

 

 گاهی نهاد از جمله حذف می شود. نکته:       
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 ، به ، در ، با ،از» حرف اضافه  مانند.کلمه ای است که بعد از حرف اضافه در جمله می می آید متمم:

 قبل از متمم به کار می روند و نشانة متمم ) حرف اضافه( هستند.« بی ، بر،  برای 

 مثال:        

 : متمم (برگشت.  ) سفر سفر پدرم از                               متمم ( :رفتند.   )پارکپارک  دانش آموزان به  

 داد.) دوستش: متمم (دوستش خريد.  ) بازار: متمم (                                     علی روزنامه را به  بازار مینا کتاب را از   

 

 

 متمم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 مفعول

 آید.در جمله می« را » مفعول،کلمه ای است که قبل از نشانۀ 

 را ديد. دوستشمريم،                            را خورد. غذاکودک،                           را برداشت. کتابدوستم،    مثال:

 در جمله نبود، برای تشخیص مفعول، دو راه وجود دارد:« را » نکته: هرگاه نشانۀ 

 

 سوالی می کنیم، اگر جمله معنی داد، آن واژه مفعول است. «چه کسی را يا چه چیزی را » جمله را با  :راه اول

 مفعول: سیب        خورد؟  علی سیب را خورد. چه چیزی را علی            خورد. سیبمثال: علی، 

  مفعول دانه:       پرنده دانه را خورد.خورد؟  چه چیزی را پرنده            خورد. دانهمثال : پرنده، 

 

را بعد از واژه اضافه می کنیم. اگر جمله معنی داد، آن واژه مفعول « را » خودمان نشانة  راه دوم:

 است.

 مفعول لباس:           خريد. «را » لباس  مادرم،.          خريد لباس ل: مادرم،مثا

 مفعول آمپول:             زد.« را » آمپول  پرستار،زد.            آمپول مثال: پرستار،

 سریع دوید.، اسب 

 مفعول ندارد.{ راه اول: اسب، چه چیزی را دويد؟           معنی ندارد.                } اين جمله

 دويد.            معنی ندارد.               } اين جمله مفعول ندارد.{« را » راه دوم: اسب، سريع 
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 گویند.روند، اسم میاسم: به کلماتی که برای نامیدن کسی یا چیزی به کار می

 گیرد. تواند در جايگاه نهاد، مفعول و يا متمم قراراسم می

 مثال:

 . برداشترا  کتاب زهرا

 برداشت: فعل { ----« اسم» کتاب: مفعول  ----« اسم » } زهرا: نهاد 

 .رفت سفربه  دوستم

 رفت: فعل { ----« اسم » سفر: متمم  ----« اسم »  } دوستم: نهاد 

 هستند. «اسم و فعل  »  اجزای اصلی تشکیل دهندة جمله،  گیریم :نتیجه می*

 

 

20 

 زبانی: اسم دانش



 

 شاعر: ايرج میرزا                                                          قالب شعر: مثنوی                                    

  بیت اول:

 زين گفته، سعادت تو جويم                       پس ياد بگیر، هرچه گويم

 سعادت: خوشبختی

 .گويم خوب ياد بگیرخواهم. پس هرچه میبختی را برای تو میبا گفتن اين سخنان، خوش نثر روان:

 :بیت دوم

 خیز                    وز خواب سحرگهان بپرهیزباش به عمر خود سحرمی

 .خیز باش و از خواب صبحگاهی، دوری کنزندگی سحردر  نثر روان:

 :بیت سوم

 خدمتش به جان باشبا مادر خويش، مهربان باش                       آمادة 

 با مادرت مهربان باش و همیشه آمادة خدمت به او باش. نثر روان:

 کنايه از آمادة خدمت بودن با دل و جان           آمادة خدمتش به جان باش:

 هارم:بیت چ

 با چشم ادب، نگر پدر را                           از گفتة او مپیچ، سر را

 .پیچی نکنا ادب رفتار کن و از فرمان او سربا پدر خود ب نثر روان:

 فرمانیکنايه از نا           مپیچ سر را:                        تشخیص                         چشم ادب: 

 نجم:بیت پ

 چون اين دو شوند از تو خرسند                 خرسند شود ز تو خداوند

 خُرسند: راضی

 شود.پدر و مادر از تو راضی باشند، خداوند نیز از تو راضی میوقتی  نثر روان:

 ششم:بیت 

 ادب و تمیز باشی                          پیش همه کس، عزيز باشیچون با

 ادب و پاکیزه باشی، پیش همه عزيز و دوست داشتنی هستی.وقتی با نثر روان:

 

6درس  بختیراه نیک 21  



 

  هفتم: بیت

 گیری همه را به چابکی ياد            چه گويد استاد      کوش که هرمی

 چابکی: زيرکی، با سرعت               استاد: معلم                     کوش: تلاش کن، بکوش        می

 گويد، به سرعت آنها را ياد بگیری.چیزی که معلمت میتلاش کن تا هر نثر روان:

 :بیت هشتم

 هاستچند تو را در آن ضررهر           زنهار مگو سخن به جز راست         

 زنهار: مواظب باش

 جز سخن راست، حرفی نزنی هرچند گفتن حرف راست، به ضرر تو باشد.مواظب باش به نثر روان:

  اشاره به حديث: النجاه فی الصدق

 نهم: بیت

 هر شب که روی به جامة خواب                کن نیک، تامل اندر اين باب

 : فکر کردنتأمل         خواب: بستر خواب                    جامة

 .روی، در اين باره خوب فکر کنهر شب که برای خوابیدن به رختخواب می نثر روان:

 دهم:بیت 

 ای سودکان روز به علم تو چه افزود                     وز کردة خود چه برده

 ای؟اضافه کرد؟ و از اعمال و رفتارت چه سودی برده که آن روز به دانش تو چه چیزی نثر روان:

 يازدهم:بیت 

 ای کار                    آن روز ز عمر خويش، مشمارروزی که در آن نکرده

 .ای، آن روز را جزء عمرت حساب مکنروزی که در آن هیچ کاری نکرده نثر روان:

 

 

 

 

 

 

 دانش ادبی: ادبیات اندرزی

هايی که سرشار از پند و اندرز و نصیحت است و در آنها راه بهتر ها و نوشتهبه سروده ادبیات تعلیمی:

 گويند.دهد، ادبیات اندرزی يا تعلیمی میزيستن و خوشبختی را نشان می

 ستان سعدی، مثنوی مولانا و ......................مانند: کتاب بوستان و گل
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 محمدحبله رودی«  جامع التمثیل» برگرفته از کتاب                     ساده و روان  :نثر                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 آداب نیکان
7درس   

 به قدر: به اندازه                                               عارف: دانا، آگاه                                           

 مستمعان: شنوندگان                                                   مريدان: ارادتمندان، شاگردان                 

 از بهر: به خاطر                                              از پی: به دنبال                                              

 معترف: اعتراف کردن، به زبان آوردن                                            مرا با او کار است: من با او کار دارم                  

 دعوی: ادعا کردن                                           ارشاد: راهنمايی                                               

 بغض: گرفتگی گلو                                                  عرض کرد: گفت، بیان کرد                         

 دستاورد: نتیجه                                                 باری: آگاه باش                                           

 طعام: غذا                                                  مرشد: راهنما                                             
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 اخلاق رايانه ای

 سنت: راه، روش                           زيست: زندگی کردن                                                         

 هحريم: قلمرو، محدود                    چرتکه: وسیله شمارش اعداد )نوعی ماشین حساب(               

 معیار: اندازه                         چاپار: نامه رسان                                                                 

 حرمت: احترام                     اسطرلاب: ابزار تعیین ستارگان                                               

 پاس داشتن: مراقبت کردن                                                                                عصر: دوره، زمان          

 حصار: ديوار                             چیرگی: تسلط                                                                

 رهاورد: هديه، سوغات                                                                  هنجار: روش، رفتار                    

 جمال: زيبايی                             ها                                                               مظاهر: نشانه

 غفلت: بی خبری                                                       متعالی: بلند مرتبه                                

 هافضايل: خوبی                                                                      بی هیاهو: بی سر و صدا         

 

 



 

  برخی ازآرايه های متن:

 اينترنت پنجره ای است:          تشبیه             

 ها همچون بمب ويرانگری خواهند شد:           تشبیهاين ابزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه اسمی و هستهدانش زبانی: 

 باشد. تواند يک کلمه يا بیشتر جمله است و میمی يکی از ارکان گروه اس گروه اسمی:

 ا آمد }زهرا: گروه اسمی{زهر  -}گروه اسمی{  لباس بلند -}گروه اسمی{ دانش آموز باهوش مثال:

ای است که در جمله، نشانةکسره معمولاً اولین کلمه هسته است. هسته ترين جزء گروه اسمی،مهم

 گیرد. { می-ِ} 

 {ا آمد }زهرا: هستهزهر -}لباس: هسته{ بلند لباس - {آموز: هستهدانش }باهوش  دانش آموز

 .می تواند نقش نهاد، مفعول، متمم، مسند داشته باشد گروه اسمی

 مثال:

 است}دانش آموز: نهاد ، باهوش: مسند{  باهوش، دانش آموز

 پارچة خوب: متمم{   –لباس: مفعول  –دوخت }خیاط: نهاد پارچة خوب را با لباس ،خیاط 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

بعد از  کهو کلمه يا کلماتی  نام دارند وابستة پیشین ،می آيند قبل از هسته کلمه يا کلماتی که :1نکته

 نام دارند. وابستة پسین، آيندمی  هسته

 

        .  هسته استآخرین کلمه، کلمات صدای کسره نداشت؛هیچ يک از يک گروه اسمی، اگردر :2نکته

 }مرد: هسته{                            همین شهر}شهر: هسته{ مردمثال: اين دو 

 

 

 يک کلمه )اسم( به تنهايی هم می تواند گروه اسمی باشد. :3نکته

 }کلاس: هسته{                            مثال: کلاس 
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             محمدبن منوّر«  اسرارالتوحید» نثر: ساده و روان                                برگرفته ازکتاب                     

 

ای به وزارت رسیده بود. هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی و در خانه باز کردی و تنها در وقتی جولاهه

بودی. پس برون آمدی و به نزد امیر رفتی. آن جا شدی و ساعتی در آنجا  

امیر: فرمانروا، حاکم     ساعتی: زمانی، مدتی                    بامداد: صبح خیلی زود            جولاهه: بافنده     

و  داشتشد و کلید را برمیيک بافنده، وزير شده بود. هر روز صبح خیلی زود از خواب بلند می زمانیروان:  نثر

رفت. آمد و پیش فرمانروا میماند سپس بیرون میشد و مدتی را آنجا میتنها وارد خانه خود می  

 

کند. امیر را خاطر برآن شد تا در آن خانه چیست؟ روزی ناگاه از پس وزير بدان امیر را خبر دادند که او چه می

. وزير را ديد پای بدان گودال فرو کرده. خانه در شد. گودالی ديد در آن خانه چنان که جولاهگان را باشد  

 از پسِ: به دنبال

به امیر خبر دادند که وزير هر روز اين کار را انجام می دهد. حاکم نگران شد که در آن خانه چه خبر روان:  نثر

افندگان مانند چاله ای که ب چاله ای ديد است؟ روزی حاکم  ناگهان به دنبال وزير وارد آن خانه شد. در آن خانه

 دارند. وزيرش را ديد که وارد آن گودال شده است.

 

يا امیر، اين همه دولت که مرا هست همه از امیر است. ما ابتدای  :که اين چیست؟ وزير گفت :امیر او را گفت

. آورم، تا خود به غلط نیفتمخويش فراموش نکرده ايم که ما اين بوديم. هر روز زندگی گذشتة خود را به ياد می

، تاکنون وزير بودی، اکنون امیری.                          بگیر و در انگشت کن :امیر انگشتری از انگشت بیرون کرد و گفت  

 دولت: خوشبختی                  

ای حاکم اين همه خوشبختی که من دارم همه بخاطر لطف  :اين چیست؟ وزير گفت :حاکم به وزير گفتروان:  نثر

کنم ياد نبرده ام که يک بافنده بودم. من هر روز زندگی گذشتة خود را مرور می . من آغاز کار خود را ازحاکم است

تا الان وزير بودی امّا حالا لیاقت  :حاکم انگشتری خود را به وزير داد و گفت« مغرور نشوم» تا دچار اشتباه نشوم. 

                                                                                                                                             حاکم شدن را داری! 

 تاکید حکایت  بر تواضع و فروتنی انسان در تمام زندگی است تا دچار غرور و تکبر نشود.

 

 

 

تحکای  25 شناسیخود 

0 



 

 شاعر: عبدالرحمن جامی                                                      قالب شعر: مثنوی                            

 آثار: بهارستان، نفحات الانس

  بیت اول:

 ای خار همی برد به پشتخارکش پیری با دلق درشت                    پشته

 شت: زبر، خشنرُدُ                      پوشند    که فقیران می دَلق: لباس پشمی

 کرد.یرمرد خارکشی با لباس پشمین، تعداد زيادی خار بر پشتش گذاشته بود و حمل میپ نثر روان:

 جناس          پشت و پشته:

 :بیت دوم

 کاشتداشت                   هر قدم، دانة شکری میمیلنگ لنگان قدمی بر

 فت.گداشت، خدا را شکر میمیرفت و هر قدمی که برلنگ لنگان راه می نثر روان:

 گزاری به کاشتن دانه تشبیه شده است.شکر          دانة شکر:   

  :بیت سوم

 های نژندکای فرازندة اين چرخ بلند                      و ای نوازندة دل

 لند: آسماننوازنده: نوازشگر                   نژند: اندوهگین              چرخ ب           فرازنده: بلند کننده     

 .های غمگینکه ای بلند کنندة آسمان و ای نوازشگر دل نثر روان:

  بیت چهارم:

 کنم از جیب، نظر تا دامن                       چه عزيزی که نکردی با من

 عزيزی: ارجمندی                                    جیب: يقه              

 .ایبینم که همه نوع بزرگواری در حقم کردهکنم، میخود را نگاه می وقتی از سر تا پای نثر روان:

  بیت پنجم:

 درِ دولت به رخم بگشادی                       تاج عزت به سرم بنهادی

 عزت: ارجمندی                                    دولت: خوشبختی                     

 را مانند تاج بر سر من گذاشتی. )به من بزرگی دادی(رويم باز کردی و بزرگی  خوشبختی را بهدرِ  نثر روان:

 عزت به تاج، شبیه شده است.           تاج عزت: 

8درس   26 آزادگی 

0 



 

  بیت ششم:

 حدِ من نیست ثنايت گفتن                     گوهر شکر عطايت سٌفتن

 فتن: سوراخ کردن، سايیدنسُ                 عطا: بخشش                 ثنا: شکر، سپاس      

 های تو برآيم.من در حدی نیستم که بتوانم تو را به خوبی ستايش کنم و از عهدة شکرگزاری نعمت نثر روان:

  بیت هفتم:

 نوجوانی به جوانی مغرور                          رخش پندار همی راند ز دور

 خش: اسبرَ             پندار: انديشه، خیال، غرور              

 راند، به پیر مرد نزديک شد.نوجوانی که به جوانی خودش مغرور بود، در حالی که اسبِ غرور را می نثر روان:

 ) فکر و خیال به اسب تشبیه شده است( تشبیه          رخشِ پندار:  

  بیت هشتم:

 خموشخرف گشته، گفت کای پیر           آمد آن شکر گزاريش به گوش         

 موش: ساکت باشخَ                                      خرف: کم عقل           

 گزاری پیرمرد به گوش جوان رسید و گفت: ای پیرمرد نادان، ساکت باش.شکر نثر روان:

  بیت نهم:

 خار بر پشت، زنی زين سان گام                  دولتت چیست؟ عزيزيت کدام؟

 دولت: خوشبختی        ين سان: اينگونه                    گام: قدم            ز

 ات کدام است؟ات چیست و عزيزیروی، خوشبختیای و اينگونه به سختی راه میخار بر پشت نهاده نثر روان:

  بیت دهم:

 ایکشی باختهای                         عمر در خارعزت از خواری نشناخته

 خواری: ذلت، پستی 

 ای.عمرت را در خارکشی از دست داده دانی وتفاوت بین بزرگی و ذلت و خواری را نمی نثر روان:

 جناس           :خوار و خار                     تضاد                              عزت و خواری:
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  بیت يازدهم:

 ام بر در تو بالین نهکه نی               پیر گفتا که چه عزت زين به؟       

 بالین: بستر، جای خواب

 کنم.پیرمرد گفت: چه عزتی بالاتر از اين که جای خوابم را کنار خانة تو پهن نمی نثر روان:

 کنايه از محتاج نبودن          ام بر در تو بالین نه: نی

  بیت دوازدهم:

 نان و آبی که خورم و آشامم               فلان چاشت بده يا شامم         کی

 چاشت: ناهار، غذای ظهر 

 که ای فلانی به من ناهار يا شام بده و يا نان و آبی بده که بخورم و بیاشامم نثر روان:

  بیت سیزدهم:

 شکر گويم که مرا خوار نساخت                    به خَسی چون تو گرفتار نساخت

 رزشخَس: شخص پست و بی ا

 گويم که مرا ذلیل و خوار نساخت و مرا به شخص پستی مثل تو گرفتار و نیازمند نکرد.خدا را شکر می نثر روان:

 حرف خ                  :          واج آرايی

 م:بیت چهارده

 امام                            عزِ آزادی و آزادگیهمه افتادگی داد با اين

 عز: ارجمندی، عزيز شدن           آزادی: رهايی                           وتنی       افتادگی: فر

 نیازی بخشید.خداوند با تمام فقر و ناتوانی که دارم، به من سربلندی، آزاد بودن و بی نثر روان:

 حرف ز  :        واج آرايی
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 قالب مثنویدانش ادبی: 

هايی که در قالب ای جداگانه دارد. شعرمثنوی يا دوتايی: قالب شعری است که هر بیت، قافیه

 شوند معمولا بلند و طولانی هستند.مثنوی سروده می

 

 های فارسی :ترین مثنویمهم

 شاهنامة فردوسی ، بوستان سعدی، مثنوی مولوی، لیلی و مجنون نظامی

 قالب شعر مثنوی:طرز قرار گرفتن قافیه در  

.................................................   .................................................. 

...............................................   .................................................. 

...............................................   ................................................. 

.............................................   ................................................. 

 :مثال

 {: قافیهگویمجویم، زين گفته، سعادت تو جويم                       پس ياد بگیر، هرچه گويم }            

 خیز، بپرهیز: قافیه{سحرخیز                    وز خواب سحرگهان بپرهیز }باش به عمر خود سحرمی

 {مهربان، جان: قافیهبا مادر خويش، مهربان باش                       آمادة خدمتش به جان باش }            

 ای جداگانه دارد.بینید هر بیت، قافیهچنان که می
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 اول:بیت 

 م از آنم که جهان، خرم از اوست                  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوسترّبه جهان خُ

 م: شادابیرّخُ                                         جهان: تمام موجودات                  

من خداوند است که همه از وجود او خوشحال هستند. من عاشق کل اين دنیا هستم  در دنیا، علت شادی نثر روان:

 زيرا کل دنیا از آنِ خداوند است.

 بیت دوم:

 به حلاوت بخورم زهر که شاهد، ساقی است                    به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست

 مندی                         ارادت: علاقه                                                   حلاوت: شیرينی               

کند. با تمام وجود، روی من ) خدا (، آن را تعارف مینوشم زيرا معشوق زيبابا شیرينی و علاقه، زهر را می نثر روان:

 ها، خداوند است.کنم زيرا که درمان همة دردها را تحمل میدرد

        

 

 

 

 

 

9درس   
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 نوجوان باهوش

 حکمت: دانش و معرفت                   سرشناس: معروف، مشهور                 

 مانندنظیر: بیبی                     شعرا: شاعران                                  

 نامی: مشهور                   مکث: درنگ، سکوت                          

 فلسفه: علم به حقايق موجودات                لهجه: شکلی از زبان و گفتار                 

 

 

 واژه های مهم

 واژه های مهم

                        صدراعظم: نخست وزير                                  هیاهو: سر و صدا                          

 منشا: محل پیدايش              دست و پا شکسته: ناقص                   

 هلهله: فرياد شادی                 طراوت: شادابی                               

 

 آشپز زادة وزير

 توضیحات بیت های متن



 

 سکوت باغ را شکستن:           کنايه از به هم زدن آرامش             لب گزيدن:           کنايه از افسوس خوردن 

 شکسته:           کنايه از ناقص و کم بودن پادست و 

 :بیت

 و مونس شدای بدرخشید و ماه مجلس شد                             دلِ رمیدة ما را انیس ستاره

 مونس: همدم              انیس: همدم                       قرار        رمیده: بی

ای در آسمانِ هستی، آشکار شد و در اين دنیا، ارجمند گرديد و برای دلهای پريشان، يار و همدم ستاره نثر روان:

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

   دنهور بون:            کنايه از مشسر زبان ها بود بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 هوشیذکاوت: زيرکی، با           نامدار: معروف، مشهور                     

 آبله کوبی: مبارزه با آبله       شیوع: آشکار شدن                             

 واکسینه: واکسن زده شده        های غلط                         خرافات: باور

 رسا: بلند          جهل: نادانی                                      

   

 گرية امیر

 «صفت بیانی » وابستۀ پسین نی: دانش زبا

ای که بعد از هسته بیاید و صفت باشد، صفت بیانی نام دارد. ههای اسمی، کلمهدر گرو« : صفت بیانی » وابستۀ پسین 

 .کندهای اسم، توضیحاتی را بیان میصفت بیانی دربارۀ ویژگی

 .يدآآيد و وابستة پسین به شمار میصفت بیانی معمولا پس از هسته می

 مثال:

 «خوشبو: صفت بیانی »  خوشبوگلِ «                                زيبا: صفت بیانی »  زيبالباسِ  

 «هوش: صفت بیانی با»  باهوشدخترِ «                            بزرگ: صفت بیانی »  بزرگکلاسِ 
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  :بیت اول

 فرستمتفرستمت                              بنگر که از کجا به کجا میای هدهد صبا به سبا می

 سبا: نام يک سرزمین                  شانه به سر                          صبا: باد بهاری          پرندة هدهد:  

 فرستم.فرستم. ببین که تو را از کجا به کجا میای باد صبا، تو را به عنوان پیک، به سرزمین سبا می وان:نثر ر

 صبا به هدهد تشبیه شده است (                  صبا و صبا:           جناس  صبا:           تشبیه ) باد هدهد 

 «    بیت اشاره دارد به داستان حضرت سلیمان و بلقیس »

 :بیت دوم

 فرستمتجا به آشیان وفا میحیف است طايری چو تو در خاکدانِ غم                      زين

 تشبیه        چو تو :         کنايه از دنیا                                          خاکدان غم: 

 آشیان وفا: خانة معشوق ) خدا (

 .فرستمی مانند تو در اين دنیا باشد، بنابراين تو را به سوی عشق و وفاداری میاحیف است پرنده نثر روان:
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 قلم سحرآمیز 0

 

10درس   

 واژه های مهم

 طبیب: پزشک آن رخ داد                  در استان آذربايجان غربی که جنگی در  چالدران: منطقه ای

 توده: هرچه که يک جا جمع شده باشد                       نمناک: مرطوب و خیس                                                                         

 توضیحات بیت های متن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو نامه

 
 واژه های مهم

 استعمال: استفاده کردن                                                                  نیرنگ: فريب                                                  

 ا: سختیتنگن                                      تحريم: منع کردن، جلوگیری کردن از چیزی            

 توطئه: کشیدن نقشه برای نابودی کسی                   مرجع تقلید: کسی که در مسائل دينی از او تقلید کنند              

 فتوا: دستوری که از سوی مرجع تقلید، صادر شود                       محاربه: مبارزه کردن

 غارتِ سرماية يک ملتاستعمار: در لغت به معنی آباد کردن، در اصطلاح: 
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دو يا چند کلمه که حروف مشترک دارند و از يک جنس هستند و تنها در يک حرف يا صدا، اختلاف دارند.  جِناس:

 شود.جناس باعث زيبايی و خوش آهنگی شعر و نثر می

 مثال:

 داند. بشارتکه  اشارتآن کس است اهل  *

 د زيرا حروف مشترک دارند و تنها در يک حرف، اختلاف دارند{جناس هستن :اشارت و بشارت }

 کسی که از سر درد                 به آب ديده و خون جگر، طهارت کرد نیاز  و نمازخوشا  *

 جناس هستند زيرا حروف مشترک دارند و تنها در يک حرف، اختلاف دارند{ :نماز و نیاز }

 داشتن آيینهماست سینه چو  آيین        کفر است در طريقت ما کینه داشتن    *

 جناس هستند زيرا حروف مشترک دارند و تنها در يک حرف، اختلاف دارند{ :آیین و آیینه }

 ها تو بر لب مٌهر تو در دلها، وی مِهر ای *

 جناس هستند زيرا حروف مشترک دارند و تنها در يک صدا، اختلاف دارند{ :مِهر و مهٌر }

واژه در خواندن و نوشتن يکسان اند؛ امّا در معنی متفاوتند و جناس محسوب می گاهی دو نکته: 

    شوند.

 جناس هستند.« خویش وخویش» است خويشاست       نه برادر نه  خويشبرادرکه در بند           مانند:

 فامیل                                  خود                                                

 

 

 

 : جِناسدانش ادبی 



 

    یریابوالقاسم قش نوشتة«   هیریقش ةرسال» برگرفته ازکتاب                ساده و روان ر:نث

 

روردگار )بسم الله( برآن نوشته شده بود و مردم پای بر يکی از عارفان روزی در راه، کاغذی ديد که نام مبارک پ

 آن می نهادند و می گذشتند.

مبارک: با برکت                                               عارفان: جمع عارف، خداشناسان        

نوشته شده بود و روزی يکی از خداشناسان در راهی کاغذی ديد که نام بابرکت خداوند بر روی آن روان:  نثر

 مردم بر روی آن پا می گذاشتند و عبور می کردند.

 

ايستاد و کاغذ را برگرفت و آن کاغذ را معطّر گرداند و اندر شکاف ديوار نهاد تا از آسیب پای رهگذران در امان 

 باشد.

اندر: در                                معطّر: خوش بو               برگرفت: بلند کرد                

ايستاد و کاغذ را بلند کرد و آن را خوش بو کرد و در شکاف ديواری گذاشت تا رهگذران بر روی آن پا روان:  نثر

 نگذارند.

ای دوست نام من خوش بو کردی و مرا بزرگ »مدت ها گذشت. شبی به خواب ديد که ندايی به او می گويد: 

«.تو معطر گردانیم، در دنیا و آخرت تو را بزرگ و گرامی خواهیم داشت داشتی و حرمت نهادی .ما نیز نام  

حرمت نهادن: احترام گذاشتن                                   ندا: صدا         

مدت ها گذشت. شبی در خواب ديد که صدايی به او می گويد: ای دوست من! بخاطر اينکه به من نثر روان: 

من را خوش بو کردی من هم نام تو را خوش بو می کنم و تو را در دنیا و آخرت بزرگ و  احترام گذاشتی و نام

    عزيز خواهم کرد.

 تاکید حکایت بر احترام به نام های پروردگار بزرگ است .

 

 

 

 

    

 

34 نام خوش بو   حکایت

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول: بیت

 مرا مسکنای وطن، ای دل مرا ماوا                              ای وطن، ای تن 

 ماوا: جايگاه، پناهگاه             

 ای کشورم ای پناهگاه دلها، ای کشورم ای خانة تن من. نثر روان:

 «م» ای وطن:             تشخیص) با وطن حرف می زنیم(                          واج آرايی:            حرف 

 دوم:بیت 

 ای وطن، ای تو جان و ما همه تن             ای وطن، ای تو نور و ما همه چشم    

 ای وطن، تو مانند نور و روشنايی برای چشم ما هستی. تو مانند جان در بدن ما هستی. نثر روان:

 تشخیص) با وطن حرف می زنیم(                           ای وطن:     

 ما به تن تشبیه شده است( ) وطن به نور، ما به چشم، وطن به جان و:           تشبیه 
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 واژه های مهم

 گزند: آسیب                                                         پیکره: جسم                              

 گستاخی: نافرمانی                                                               عزت: سرافرازی                   

 پهنه: عرصه، میدان                                                        خیل: گروه، دسته                        

 رنگ نباخت: نترسید                                                   حامیان: حمايت کنندگان                  

 دل زنده: آگاه                                                    پاسداری: محافظت                          

 حماسه: دلیری، شجاعت                                                                        تازش: هجوم، حمله     

 رشید: دلیر                                                          تعهد: پیمان بستن                    

 سیما: چهره                                                      جنگ تحمیلی: جنگ اجباری        

 هاقلل: قله

 

 پرچم داران
11درس   

 توضیحات بیت های متن



 

 م:بیت سو

 ای گويمت که گر شنوی                        شاد، مانی به جان و زنده به تننکته

 شود.گويم که اگر آن را بشنوی، باعث شادی روح و پايداری جسمت میای به تو مینکته نثر روان:

 چهارم:بیت 

 نبود کم شمار از اهريمن:        آدمی را چو هفت مهر به دل                 

 اهريمن: شیطان

 اگر انسان، محبت هفت چیز را در دل نداشته باشد، او را از شیطان کمتر بدان. نثر روان:

 نجم:بیت پ

 مهر ناموس و زندگانی و دين                         عزت و خاندان و مال و وطن

 ناموس: آبرو، حیثیت                   

 عشق ورزيدن به آبرو، زندگی و دين، سرافرازی، خانواده، پول و وطن. ر روان:نث

  (-ُ واج آرايی:           صدای) 

 شم:بیت ش

 تر به باور منو آن که حٌبِ وطن نداشت به دل                    مرده زان خوب

 حب وطن: میهن دوستی 

 تر است.ارزشباشد، به نظر من آدم مرده از او بهتر و با و آن کسی که کشور خود را دوست نداشته نثر روان:

 .اشاره دارد «حُب الوطن من الايمان » بیت به حديث 
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 مثال:

 کتاب: هسته { –خريدم. } اين: صفت اشاره  را کتاب اين

 گل: هسته { –را دوست داشتم. } آن: صفت اشاره  گل آن

 شعر: هسته { –را خواندم. } همین: صفت اشاره  شعر همین

 

 

 

 

 

 

 

 مثال:

 برگزار شد. } اولین: صفت شمارشی ترتیبی، مسابقه: هسته { مسابقه اولین

 پنج: صفت شمارشی اصلی، دانش آموز: هسته { به کتابخانه رفتند. } دانش آموز پنج

 ، از راه رسید. } سومین: صفت شمارشی ترتیبی، روز: هسته {روز سومین

 خريدم. } هفت: صفت شمارشی اصلی، مداد: هسته { مداد هفت

 

 ( صفت اشاره، صفت شمارشی2های اسم)وابستهدانش زبانی: 
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آيد و وابستة پیشین اسم صفت اشاره قبل از هسته می» اين، آن، همین، همان  صفت اشاره:

 «شود. خوانده می

 

 شود:       : به دو دسته تقسیم میصفت شمارشی

 . صفت شمارشی اصلی    1   

 . صفت شمارشی ترتیبی2   

 ......شش، هفت، هشت و....... ت شمارشی اصلی: يک، دو، سه، چهار، پنج،صف

 و ....................، پنجمین، ششمین صفت شمارشی ترتیبی: اولین، دومین، سومین، چهارمین



 

 شاعر: مولانا                                     : مثنوی                                             شعر قالب                        

 آثار: مثنویِ معنوی، ديوان شمس، مکتوبات

 ل:بیت او

 از علی آموز اخلاص عمل                         شیر حق را دان منزه از دغل

 دَغل: فريبکاری         اخلاص: پاکی                 مٌنزه: پاک          

 کاری پاک بدان.موز و شیر خدا را از هرگونه فريباز علی )ع( پاکی در عمل بیا نثر روان:

 شیر حق: منظور حضرت علی )ع(

 دوم: بیت

 در غزا بر پهلوانی دست يافت                     زود شمشیری برآورد و شتافت

 ور شدشتافت: حمله                                            غزا: جنگ           

 رو شد. سريع شمشیرش را بیرون آورد و با شتاب به سوی او دويد.بهگی با پهلوانی رودر جن نثر روان:

 شدن کنايه از غلبه کردن و پیروز           دست يافتن: 

 سوم:بیت 

 او خَدو انداخت بر روی علی                       افتخار هر نبی و هر ولی

 خَدو: آب دهان 

 را بر صورت حضرت علی انداخت که افتخار پیامبران و اولیای خدا بود. آن مرد آب دهانش نثر روان:

 علی و ولی:           جناس

 هارم:بیت چ

 در زمان انداخت شمشیر، آن علی                کرد او اندر غزايش کاهلی

 بلی          کاهلی: سستی، تن                                             در زمان: فورا        

  امام علی )ع( فورا شمشیرش را انداخت و در جنگیدن، سستی و درنگ کرد. نثر روان:

 پنجم: بیت

 گشت حیران آن مبارز، زين عمل                 وز نمودن عفو و رحم بی محل

 موقعبی محل: بی          حیران: متعجب                 عفو: بخشش          

12درس  شیرحق 
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  اش حیرت زده شد.مرد جنگجو از اين رفتار امام علی و بخشش و مهربانی غیر منتظره ن:نثر روا

 ششم: بیت

 گفت: بر من تیغ تیز افراشتی                         از چه افگندی؟ مرا بگذاشتی؟

 تیغ: شمشیر                 افراشتی: بلند کردی                      بگذاشتی: رها کردی

 جنگجو گفت: شمشیر تیزت را برابر من بالا برده بودی، چرا آن را انداختی و من را رها کردی؟ نثر روان:

 تیغ و تیز:          جناس                                  تیغ افراشتن:            کنايه از جنگیدن 

 هفتم: بیت

 بندة حقم نه مامور تنم   زنم                   گفت: من تیغ از پی حق می

 حق: خدا 

 های آن.و بندة خدا هستم نه بندة جسم و هوس زنمامام علی گفت: من برای خدا شمشیر می نثر روان:

 تیغ زدن:           کنايه از جنگیدن

 شتم:بیت ه

 شیر حقم، نیستم شیر هوا                          فعل من بر دين من باشد گوا

 گوا: دلیل، شاهد           فعل: کار، عمل                                     ، آرزومیل :هوا  

 من شیرِ خدا هستم و شیر هوسهای انسانی نیستم. رفتار من شاهد دين و عقیدة من است. نثر روان:

 هوا و گوا:           جناس

 ت نهم:بی

 بٌرد او را که نبود اهل نماز       باد خشم و باد شهوت، باد آز                

 شهوت: هوای نفسانی                                                  آز: حرص، طمع

 کند.نیست، از راه به در می و اهل نماز وسوسة خشم و شهوت و حرص، آن کسی را که ديندار نثر روان:

 ه (          تشبیه شد تشبیه ) خشم به باد           بادخشم:

 ) شهوت به باد تشبیه شده ( تشبیه     بادشهوت:       

 بادآز:            تشبیه ) شهوت به آز تشبیه شده (
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  م:بیت ده

 چون درآمد در میان، غیر خدا                         تیغ را ديدم نهان کردن سزا

 سزا: شايسته، سزاوار                                                   نهان: پنهان       

 وقتی پای چیزی غیر از خدا به میان آمد، سزاوار ديدم که شمشیر را پنهان کنم. نثر روان:

 نهان کردن تیغ:           کنايه از جنگ نکردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( صفت پرسشی، صفت تعجبی3های اسم )وابسته: دانش زبانی

کند. صفت پرسشی پیش از ی است که دربارۀ نوع، چگونگی یا مقدار اسم، پرسش میاصفت پرسشی: کلمه

 آید.آید و وابستۀ پیشین اسم به شمار میاسم می

 

 

 

 

 

کند. صفت تعجبی، پیش از اسم ای است که احساس و عاطفۀ گوینده را دربارۀ اسم بیان میصفت تعجبی: کلمه

 .آیدآید و وابستۀ پیشین اسم به شمار میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفت پرسشی عبارت است از: } چه، چند، کدام، چگونه {

 مثال:

 لباسی: هسته { -----« وابستة پیشین» خريدی؟ } چه: صفت پرسشی  لباسی چه

 گل: هسته { -----« وابستة پیشین» را دوست داريد؟ } کدام: صفت پرسشی  گل کدام

 دانش آموز: هسته { -----« وابستة پیشین» صفت پرسشی در مدرسه است؟ } چند:  دانش آموز چند

 

 

 

 

 

 

 

 صفت تعجبی عبارت است از:  } چه، عجب {

 مثال:

 « {وابستة پسین » خروشانی: صفت بیانی -دريا: هسته  -« پیشین وابستة » } چه: صفت تعجبی ! خروشانی دريای چه

 « {وابستة پسین » زيبايی: صفت بیانی  -شعر: هسته  -« وابستة پیشین » صفت تعجبی  } عجب: !  زيبايی شعر عجب
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سمعانی« الارواح رَوح» برگرفته ازکتاب                      نثر: ساده و روان                                             

 

 آورده اند که مردی در راهی می رفت و درمی چند در آستین داشت و در عقیدتش خلل بود.

: باور، ايمانعقیده                خلل: آسیب                    دِرَم: پول نقره                آورده اند: نقل کرده اند          

اند که مردی در حال عبور از راهی بود و مقداری سکه نقره داشت که در آستین خود پنهان نقل کردهروان:  نثر

 کرده بود و ايمانش به خدا ضعیف بود.

 

 شوم تا خزی خرم. گفت: بگو ان شاءالله!فروشان می روی؟ گفت: دِرمَی دارم به خزيکی او را گفت: کجا می

ه ان شاءالله چه حاجت است؟ که زر بر آستین است و خز در بازار.گفت: ب    

خز فروشان: بازار پوست فروشان، بازار لباس فروشان                                          خز: لباس، پوست        

زر: پول، سکة طلا                         ان شاءالله: اگر خدا بخواهد     

روی؟ گفت: مقداری سکة نقره دارم به بازار لباس فروش ها می روم تا لباسی يکی به او گفت: کجا می: روان نثر 

به ان شاء الله گفتن نیازی  :مردی که ايمانش ضعیف بود جواب داد بخرم. آن مرد به او گفت: بگو اگر خدا بخواهد!

                                                                          نیست زيرا پول و سکه همراه دارم و خز هم در بازار وجود دارد.

 

او بگذشت. در راه طراّری به وی بازخورد و آن زر به حیلت ببِرُد. چون آن مرد واقف شد که زر بِبُردند، خجل وار 

گفت اشتباه کردی؛  د ان شاءالله.به اتفاق، همان مرد به او بازخورد و گفت: هان! خريدی؟ گفت: زر بِبُردن بازگشت.

                                                                                                          ان شاءالله درآن موضع بايد گفت تا فايده دهد.

خجل وار: با خجالت           ه، باخبر      واقف: آگا        حیلت: مکر، فريب                       طرار: دزد          

موضع: جايگاه، محل                         به اتفاق: اتفاقاً          هان: آگاه باش      

آن مرد رفت. در راه دزدی با او برخورد کرد و سکه های او را با فريب و حیله دزديد وقتی مرد با خبر روان:  نثر

اتفاقاً همان مرد او را ديد و به او گفت: آگاه باش! آيا لباس  زديده اند با خجالت بازگشت.شد که سکه هايش را د

شاءالله بايد در جايی گفت اشتباه کردی انخريدی؟ مرد بی ايمان گفت: سکه هايم را دزديدند اگر خدا بخواهد.

                                                                                                                                          که فايده داشته باشد!

در آغاز هم « ان شاءالله » خداوند دارد و عبارت هر کاری بستگی به خواست  تاکید حکایت این است که انجام

  هر کاری به همین قصد گفته می شود.
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 حکایت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 معاصر: هم دوره، هم عصر                                                                  پیشوايی: رهبری

 هاتعالیم: آموزش                                                                جلوه: ظاهر                        

 ولايت: رهبری دينی                                                                           قیام: خیزش

 زايا: آفريننده، خلاق                        فقیه: دانشمند                                                           

 فرزانه: دانشمند، عالم
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 ادبیات انقلاب

 واژه های مهم

 منش: رفتار                                                                                          انسجام: يکپارچگی

 ايثار: از خود گذشتن                                                                            واقعه: اتفاق              

 کرامت: بزرگواری                                                                                 تعهد: پیمان بستن

 بسیج: آمادگی                                                شرافت: بزرگواری                                

 ولايت: رهبری                                                                                     حماسه: دلیری، شجاعت

 درون مايه: اصل هر چیز، محتوا                  ها                                                                فضیلت: خوبی

 آرمان: آرزو، امید

 

 ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنايه سخنی است که دو مفهوم دارد:      

 وم دور            . مفه1

 . مفهوم نزديک2

 «درکنايه مقصود گوينده، معنای دورِ آن است. » 

 مثال:

 دست روی دست گذاشته است:

 .شخصی که يک دستش را روی دست ديگرش گذاشته استنزديک: . مفهوم 1

 «کنايه » . دهداين شخص، کاری انجام نمی. مفهوم دور: 2

 مثال:

 هنوز از دهن، بوی شیر آيدش:

 دهد.. مفهوم نزديک: دهنش بوی شیر می1

 «کنايه » . تجربه استهنوز بچه و بی . مفهوم دور:2

 مثال:

 فلانی، ريش سفید است:

 هايش سفید است.. مفهوم نزديک: آن شخص، ريش1

 «کنايه » . آن شخص، باتجربه است. مفهوم دور: 2

 

 

 کنایهدانش ادبی: 

43 

0 

مستقیم صحبت کنايه: هرگاه بخواهیم دربارة مطلبی، به طور غیر

 کنیم.کنیم و مقصود خود را بیان کنیم، از کنايه استفاده می

 



 

 شاعر: فدايی مازندرانی                                                    قالب شعر: قصیده                               

 بیت اول:

 شد چنان از تفَ دل، کام سخنور، تشنه             که رديف سخنش آمده يک سر، تشنه 

سخنور: شاعر            کام: دهان               رارت           تَف: گرما، ح  

آورده است.« تشنه» از شدت گرمای وجود شاعر، دهانش خشک شد که تمام رديف شعر خود را  :نثر روان  

بار تکرار شده است دو «تشنه»           تکرار:«                     وجود شاعر» منظور دل:            

 بیت دوم:

خشک گرديد هم از دود دل و ديده دوات             خامه با سوز رقم کرد به دفتر، تشنه    

خامه: قلم              رقم کردن: نوشتن            دوات: ظرف مرکب، قلم دان              ديده: چشم     

های سوزناک شاعر خشک شد و قلم با ناله و سوز، واژة تشنه ها و اشکمرکبِ قلم دان بخاطر آه و ناله نثر روان:

نوشترا می  

:           مراعات نظیرخامه، قلم دوات،    تشخیص                             نوشتن قلم با سوز:  

 بیت سوم:

بود آن خسرو بی لشکر و ياور تشنه  آه و افسوس از آن روز که در دشت بلا          

دشت بلا: کربلا                  «   امام حسین » خسرو: پادشاه  حسرت، افسوس                             آه:   

خورم که امام حسین )ع( در روز عاشورا در دشت کربلا بدون لشکر و ياور بود.افسوس می نثر روان:  

جناس            آه و آن:                    «      بلا به دشت تشبیه شده است » تشبیه            دشت بلا:  

 بیت چهارم:

 با لب خشک و دل سوخته و ديدة تر              غرقة بحر بلا بود در آن بر، تشنه

  بیابانبر: خشکی،                                          بحر: دريا                    

هايش از شدت تشنگی خشک شده بود و دلش پر از ناراحتی بود و امام حسین)ع( در حالی که لب نثر روان: 

 چشمانی اشکبار داشت، در کربلا به رنج و سختی زيادی گرفتار شده بود.

بحر و بر:           جناس                                      «یه شده است بلا به بحر تشب» تشبیه           بحر بلا:   

جناس              بر و تر:                    رنج زيادی تحمل کرده است که کنايه از کسی           دل سوخته:  
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 بیت پنجم: 

تپیدی دلشان سوخته در بر، تشنه همچو ماهی که فُتد زآب برون، آل نبی            می  

ر: سینهبَ                            پیامبر)ص(          آل نبی: خاندان  

تپید.قلب فرزندان پیامبر )ص( مانند ماهی که از آب بیرون افتاده باشد از شدت تشنگی در سینه می نثر روان:  

تشبیه           همچو ماهی:   

 بیت ششم:

اصغر و اکبر، تشنهآل احمد همه عطشان ز بزرگ و کوچک          نسل حیدر همه از    

نسل حیدر: فرزندان حضرت علی )ع(                                                عطشان: تشنه         

همة خاندان پیامبر)ص( و حضرت علی )ع( از کوچک و بزرگ تشنه بودند. :نثر روان  

تضاد           صغر و اکبر:ا                تضاد                            بزرگ و کوچک:  

 بیت هفتم:

 تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه          آنکه سیراب کند در لب کوثر تشنه؟

ای در بهشت                 کوثر: چشمه                                                     شط: رود بزرگ       

کند. به چه گناهی بايد در کنار رود ها را سیراب میکه در بهشت، تشنه امام حسین)ع( کسی است نثر روان:

 بزرگ تشنه بماند و کشته شود؟

تضاد            تشنه و سیراب:  

 بیت هشتم:

 بُرد عباس جوان ره چو سوی آب فرات            ماند بر ياد حسین تا صف محشر، تشنه

 محشر: قیامت            

عباس)ع( که جوانمرد بود به آب رود فرات رسید ولی به ياد امام حسین و يارانش که همگی حضرت  نثر روان:

 تشنه بودند آب ننوشید و تا روز قیامت تشنه ماند.
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 بیت نهم:

 گشت از کِلک فدايی چو دلش دود بلند           بر ورق کرد رقم بس که مکرر تشنه

مکرر: پی در پی                                          کِلک: قلم                    

از بس که بر روی دفتر واژة تشنه را نوشت، از قلم او هم مانند دلش دود و ناله بلند « شاعر » فدايی  نثر روان:

 شد.

 چو دل: تشبیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ردیف :دانش ادبی
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قافیه: به کلماتی که در انتهای هر مصراع بیايند و هم وزن باشند و در حرف آخر با هم مشترک باشند، قافیه 
 گفته می شود.

رديف: به کلماتی که دقیقاً عین هم باشند و بعد از قافیه بیايند، رديف می گويند. يک شعر يا يک بیت می تواند 
ای رديف باشد.رديف نداشته باشد يا می تواند دار  

«مثال برای بیتی که هم رديف دارد هم قافیه »   

تشنهد يک سر،ه رد   س نش  مده               تشنهد سخنور تد چناا ا  تَ  دلد ،ا   

رديف       قافیه رديف  قافیه                                                                                                                           

بود مشکلی،ه نا س  ذف،ا  ذر  بود       دلیمسیااماا مرا سا،    

   رديف          قافیه                                           رديف       قافیه                                  

«مثال برای بیتی که رديف ندارد »  

باز ن  ما  تی مامه ،  ،نا      آغازا  ما  تی ن ،ر ن سر   

 قافیه                                                  قافیه                                       

 



 

 شاعر: محمود درويش                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای بیمناک، آشیان دارد، از بیم دوزخ آسمانمحمد در آغوش پدرش چونان پرنده  

-که از آسمان میای ترسناک لانه دارد. از ترس تیر و رگبار و بمبی محمد در بغل پدرش، مثل پرنده نثر روان:

 بارد.

تشبیه     دوزخ آسمان:                                تشبیه            چونان پرندة بیمناک:  

های من در برابر اين توفان، ناتوان است، ناتوان. در برابر اين تیرگی و آنها که آه ای پدر، پنهانم کن، پنهان. بال

 در بالا در پروازند.

آه ای پدر مرا پنهان کن، پنهان. من در مقابل اين تاريکی و دشمنانی که در آسمان در حال پرواز  نثر روان:

 هستند، ناتوان و ضعیف هستم.

 

نزديک به تفنگ صیادی سنگدل . او در ساية خود تنهاستمحمد، فرشتة بی پناهی است.  

 حم شده است، محمد،تنهای تنهاست ومحمد مانند فرشته ای پاکی است که گرفتار يک سرباز بی ر :نثر روان

 دوستی ندارد.

تشبیه       محمد فرشته بی پناهی است:            

منظور سرباز بی رحم اسرايیلی است    صیادی سنگدل:        

 واژه های مهم

16درس
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 پرندة آزادی

آشیان: لانه                                   بیمناک: ترسناک                                  

صعود: بالا رفتن                                     سرکشی: نافرمانی                               

 سدره المنتهی: درختی در آسمان هفتم

 بعثت: فرستادن پیامبر از سوی خدا برای هدايت مردم

 

 توضیحات نکات مهم متن درس:

 



 

   قلبش سرخ و روشن است چونان سیبچهره اش روشن است، چونان خورشید.  

تشبیه           چهره اش روشن است، چونان خورشید:  

تشبیه :          چونان سیب ،قلبش سرخ و روشن است   

 سیب: نماد شهادت

گاه که بتواند کنم تا آناکنون او را رها می خود بگويد: صیادش می تواند به شکارش ديگر گونه بینديشد؛ با

کنم.غلط تلفظ کند و فردا چون سرکشی کند، شکارش میفلسطینش را بی  

کنم تا زمانی که بزرگ شود و بتواند فلسطین را بدون غلط بر زبان بیاورد و آن کنون او را رها میا نثر روان:

برم.هنگام اگر نافرمانی کرد، او را از بین می  

کنايه از نافرمانی کردن        کنايه از بزرگ شدن                  سرکشی کردن:        بی غلط تلفظ کردن:       

 

لدوره، خونی است که از بعثت پیامبران جوشیده است. پس ای محمد صعود کن! صعود کن تا سدره محمد ا

 المنتهی

محمد الدوره، خونی است که از رسالت فرستادة خدا جوشیده است. پس ای محمد، بالا بیا. بالا بیا تا  نثر روان:

 آخرين درجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کودکان سنگ

 واژه های مهم

بشارت: مژدة پیروزی                                  مشعل: شعلة آتش                          

مزدور: خیانت کار                             خروشیدند: فرياد زدند                         

درنگ: صبر                                تاريخ: زمان                                       

استوار: محکم                                حماسه: دلیری                                  

 رخساره: چهره
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دستانشان جز سنگ نبود.دنیا را خیره کردند با آنکه در   

هايشان جز سنگ، چیز ديگری نبود.دنیا را متعجب کردند با اينکه در دست نثر روان:  

 

ها درخشیدند و چونان بشارت از راه رسیدند، ايستادگی کردند، خروشیدند و شهید شدند.چونان مشعل  

ستقامت کردند، فرياد زدند و شهید ها درخشیدند و مثل مژدة پیروزی از راه رسیدند. امثل آتش نثر روان:

 شدند.

تشبیه رت از راه رسیدند:         چونان بشا                         تشبیه  چونان مشعل درخشیدند:            

خواهند  گ کند، به زودی کودکان سنگ، ويرانتانها! هرقدر هم که تاريخ، درنآه ای لشکريان خیانت و مزدوری

 کرد!

های سنگ، نابودتان فريب و خیانت، هر قدر هم که زمان صبر کند، به زودی بچه آه ای اصحاب و يارانوان: نثر ر

 خواهند کرد.

تشخیصتاريخ درنگ کند:            

آفريند؟ای دانش آموزان غزه! به ما بیاموزيد که چگونه سنگ در دستان کودکان، حماسه می  

آفريند؟ه ما ياد بدهید که چگونه سنگ در دستهای کودکان، شجاعت میای دانش آموزان غزه، ب نثر روان:  

 

  ای فرزندان غزه! با تمام توانتان بتازيد و در راهتان استوار بمانید، در گسترة نبردهاتان پیش برويد.

لو برويد.ای فرزندان غزه، با تمام قدرت، حمله کنید و در راهتان محکم بمانید و در بیشتر نبردها ج نثر روان:  

 

شوند و هايی که درختان زيتون، بارور میبرای چیدن زيتون مهیا باشید! در لحظهای دوستان کوچک ما سلام!  

، نمايان، چهرة قدس، درخشان و رخسارة فلسطین پرفروغ و تابان بادگرها و افقی ديشود در چشمطنی زاده می  

به  تازه ملتیسرزمین و  می آيد، و صلح و آرامش به وجود شوندوقتی که درختان زيتون، پرثمر مینثر روان: 

آيد، در آن لحظه چهرة فلسطین نورانی می شود.دنیا می  

چهره و رخساره فلسطین:           تشخیص                              صلح است زيتون نماد  

 

 توضیحات نکات مهم متن درس:
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دهند، صفت د و مقدار اسم را به طور نامعین نشان میبه کلماتی که نوع، چگونگی، تعداصفت مبهم: 

گويند.مبهم می  

شود.آيد و وابستة پیشین اسم محسوب میصفت مبهم پیش از هسته می  

 

 

 مثال:

 مريم، چند کتاب خريد. } چند: صفت مبهم ---- کتاب: هسته {

 فلان مغازه، لوازم تحرير میفروشد. } فلان: صفت مبهم ---- مغازه: هسته {

 همة دانش آموزان، به اردو رفتند. } همه: صفت مبهم ---- دانش آموزان: هسته {

 

 

 (  صفت مبهم4های اسم )وابستهدانش زبانی: 
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 صفت مبهم، عبارت است از: } هر، همه، هیچ، چند، فلان {

 



 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ذهن نقش بستن: باقی ماندن در ذهن برای همیشه 

 

 

 

 

 انگشت ندامت به دندان گزيدن:           کنايه از پشیمانی

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

17درس
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 راه خوشبختی

  رفتن آب دريامَد: بالا                                     جزر: پايین رفتن آب دريا                 

غفلت: بی خبری                                    غنیمت: قدر دانستن                           

تاب: توانايی، تحمل                                          بیم: ترس                                      

تلف: نابود                                      فرط: زياده روی                                

افعال: کارها                                  مسرور: شاد، خوشحال                         

تعلل: بهانه آوردن                                      تامل: انديشیدن                               

منحرف: از راه راست، کج شدن                                                               روا: جايز، سزاوار     

کائنات: موجودات جهان                               متانت: استواری، پايداری                        

ندامت: پشیمانی                                        پاس: مراقبت کردن                        

 محال: غیر ممکن             



 

 «سوالات » 
 

  یبهتر به سوالات آموزان عزيز، برای يادگیریِدانش

طرح  هر درسکه از قسمت دانش های ادبی و زبانی 

 ، پاسخ دهید.شده

 

 

 «موفق باشید » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 درس اول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدام جمله، زبانی و کدام جمله، ادبی است؟. 1

 * فصل زمستان از راه رسید: 

 های بلورين از راه رسید:* ننه سرما با چادری سفید و شکوفه

 

 يک جملة زبانی و يک جملة ادبی بنويسید.« کتاب » . برای واژة 2

 ...........................................................................................جملة زبانی: ...

 

 جملة ادبی: ..............................................................................................

 

 باشد؟. کدام گزينه، نظم و کدام گزينه، نثر می3

 داوند جان آفرين                       حکیم سخن در زبان آفرين: ......................* به نام خ

 * سال گذشته با زبان و ادبیات آشنا شديم: ........................

 * با مادر خويش، مهربان باش                     آمادة خدمتش به جان باش: ......................

 گیزترين پرندگان، طاووس است: ....................* از شگفت ان

 

 های زير، قافیه و رديف را مشخص کنید.. در بیت4

 * بشر، ماورای جلالش نیافت                    بصر، منتهای جمالش نیافت

 * تامل در آيینة دل کنی                          صفايی به تدريج، حاصل کنی

 رم دلگیر بود              از خدا در ذهنم اين تصوير بود* پیش از اينها خاط

 

 

 



 

 درس دوم:

 

 

 

 
 

 درس سوم:

 

 

 
 

 يک تشبیه بنويسید.« مادر » . برای واژة 1

 .....مادر: .......................................................................................................................

 

 بیه را مشخص کنید.. در جملات زير، ارکان تش2

 * قلب دشمن، مثل سنگ، سخت و سفت است.

 

 * قد دوستم، مانند سرو، بلند است.

 

 اش همچون خورشید، درخشان است.* چهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود؟. در عبارت های زير، واج آرايی در چه حرفی ديده می1

 * اذا زلزلت الارض زلزالها:

 * خیزيد و خز آريد که هنگام خزان است:

 کند اين قد و قامت:* قیامت می

 * خروش از خَمِ چرخ چاچی بخاست:

 



 

 م:درس چهار

 

 

 

 
 

 

 درس هفتم:

 

 

 

 های زير، نهاد، فعل، مفعول و متمم را مشخص کنید.. در جمله1

 * پدرم، کفش را خريد.

 

 * باران از آسمان باريد.

 

 * معلم، شاگردانش را به کلاس برد.

 

 * مادر، کودک را از تاريکی ترساند.

 

 دوستش خريد. * زهرا کتاب را برای

 

 

 

 

 

 

 جملات زير، هسته را پیدا کنید و زير آن خط بکشید. در. 1

 مداد مشکی از روی میز افتاد.* 

 * اين خانة بزرگ، حیاط دارد.

 * برادرم، کتاب را برداشت.

 * دانش آموز، شعر زيبايی خواند.

 
 



 

 درس هشتم:

 

 

 

 

 
 درس نهم:

 

 

 

 . کدام گزينه، قالب شعرِ مثنوی است؟1

 الف(

 حکیم سخن در زبان آفرين                    به نام خداوند جان آفرين

 خداوند بخشندة دستگیر                     کريم خطابخش پوزش پذير

 پرستار امَرش، همه چیز و کس              بنی آدم و مرغ و مور و مگس

 ب(

 داند که در فصل بهار       از کجا گردد پديدار اينهمه نقش و نگارراستی را کس نمی

 های نغز کامکارها حیران شود کز خاک تاريک نژند     چون برآيد اينهمه گللعق

 چون نپرسی کاين تماثیل از کجا آمد پديد   چون نجويی کاين تصاوير از کجا شد آشکار

 

 های زير، هسته و وابستة پسین را مشخص کنید.. در جمله1

 * اين کتابِ سودمند را خريدم.

 ظت کنیم.* از جنگلِ سرسبز، محاف

 های خوشمزه دارد.* تابستان، میوه

 های زير، وابستة پسینِ مناسب بنويسید.. برای هسته2

 * باغبانِ ........................                                         * درختِ ........................ 

 * کشورِ .........................                                          * دريایِ .........................

 



 

 درس دهم:

 

 

 

 
 درس يازدهم:

 

 

 

 

 . در عبارات زير، جناس را مشخص کنید و زير آن خط بکشید.1

 گدا را * هنگام تنگدستی، در عیش کوش و مستی          کاين کیمیای هستی، قارون کند

 

 خواهی، به دادار و به ديدار * دل من هست از بازار، بیزار                                  قسم

 

 * درشت است پاسخ ولیکن درست                         درشتی، درستی نمايد نخست

 

 * شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست                جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادتَ

 

 ، صفت شمارشی(های زير، هسته و وابستة پیشین را مشخص کنید. )صفت اشاره. در جمله1

 * دومین فصلِ سال، تابستان است.

 

 * اين روستا، زيبا است.

 

 ها نشستند.* آن سه پروانة رنگارنگ، روی گل

 

 * همین پنج صندلی را بلند کردند.

 



 

 درس دوازدهم:

 

 

 

 
 درس سیزدهم:

 

 

 

 

 های زير، هسته و وابستة پیشین را مشخص کنید. )صفت پرسشی، صفت تعجبی(. در جمله1

 * کدام لباس را خريدی؟

 

 انتخاب کردی؟ * چند گل،

 

 * چه دريای پهناوری!

 

 ای!* عجب هوای پاکیزه

 

 های مشخص شده را بنويسید.در عبارات زير، معنیِ کنايه.1

 زرد روی* نرفتم به محرومی از هیچ کوی                    چرا از در حق شوم 

 

  امن بداردستم ز د* چو بشنید بیچاره بگريست زار                    که ای خواجه 

 

 قیمت مقطوع است. *

 

 .گشتدهان به دهان می* سخن، 

 



 

 درس چهاردهم:

 

 

 

 
 درس شانزدهم:

 

 

 

 

 های زير، رديف را مشخص کنید و زير آن خط بکشید.. در بیت1

 * دوستان، شرح پريشانی من گوش کنید                داستان غم پنهانی من گوش کنید

 

 ل آيینه استکینه است                   مثل نوری در د* مهربان و ساده و بی

 

 * با مادر خويش، مهربان باش                        آمادة خدمتش به جان باش

 

 * شکر گويم که مرا خوار نساخت                    به خسی چون تو گرفتار نساخت

 های زير، هسته و وابستة پیشین را مشخص کنید.. در جمله1

 * همة مردم آمدند.

 

 اردو نرفت.* هیچ دانش آموزی به 

 

 * فلان کشور، آب و هوای خوبی دارد.

 



 

 

 مد این دفتربه پایان آ*

 *حکایت همچنان باقی ست

 

 دانش آموزان گرامی، خدا قوت

ار امیدواريم با خواندن اين درسنامه و تلاش و پشتک

تم را به خوبی ياد خود، مطالب کتاب فارسی پاية هش

 گرفته باشید.

 

 *به امید موفقیت شما در تمام مراحل زندگی*

 

 


